
 هرمنوتیک

 

شناسی هرمنوتیک بر ماهیت فهم و تأویل استوار روش. ی تأویل استهرمنوتیک علم یا نظریه     

بحث ترین مهم. های گوناگون علوم انسانی داشته استاست و نتایج آن تأثبرات بسیار وسیعی بر رشته

تبیین که خاص علوم ی علوم انسانی است و ست که میان فهم که وجه مشخصههرمنوتیکی تمایزی

گذارد؛ نگرشی که در تلاش برای ارتقای ادعاهای تاریخی علوم انسانی به سطح طبیعی است، می

در نگرش . کندی کلی فهم را مطرح میهرمنوتیک مسأله. شودشناخت اثباتی علوم طبیعی آشکار می

هر تأویلی  (۶۸۸۷-۶۷۹۱)مارتین هایدگر به تعبیر . هرمنوتیکی، اساس و سرشت یک نهاد، تأویل است

که اساساً بتوان شده، برای آن، مبتنی بر این واقعیت است که امر تأویلاز جمله تبیین در علوم طبیعی

توانایی بیان چیزی : فهمیدن صرفاً به این معناست» .آن را فهمید، باید پیشاپیش فهمیده و آشکار شود

که زبانی قابل فهم برای فرد پیدا درونی فقط پس از آن یتجربه. تازه با زبانِ یک چیز آشنا و قدیمی

های آشنا برای فرد یک موقعیت جدید به موقعیت و به این ترتیبشود؛ کرد، وارد آگاهی او می

-ست که وجود ندارد، فقط تأویلواقعیت درست همان چیزی»: از این رو به زعم نیچه. شودتأویل می

  . ها داده استبد، مگر معنایی که خود به آنیاآدمی در چیزها هیچ نمی.... دنها وجود دار
 

  (hermeneutic circle)چرخه ی تأویلیروش     

و متن سو از یکمیان تفسیر معنای اجزای متن  رفت و برگشتای از فرایند پیوستهکه این روش در     

-کمک میه صورت کل، به تفسیر اجزا متن ب تأویل ؛شوداز سوی دیگر طی می ی یک کلبه منزله

ندی آن در قالب مهرمنوتیکی و نظامی چرخه ختیشناروش توصیف (.Schleiermacher,1998)کند و بالعکس

-تلاشیری و چنین پیگو هم (۶۹۱۸-۶۸۸۱)شلایرماخر افردریش  مدیون کار کلاسیکروشی علمی 

(  Heidegger,1962)« بودن و زمان» اشمارتین هایدگر در اثر برجسته و( ۶۸۸۸-۶۷۶۶)ویلهلم دیلتایهای 

 پردازدمیهای مؤلف ی افکار و ایدهواسطهبه انتقال بی این روش که مبتنی بر قرائت متن است،. است

(palmer,1969.) معاصر  هرمنوتیکی ی فلاسفه  ترینمطرحو از   دیلتای  از پیروانکه گادامر   گئورگ  هانس 

« حقیقت و روش»اش در اثر معروفست، شرایطی را که برای عمل فهم ضروریکوشد می است،



(Gadamer,1994 )با وجود   باید بتواند حتی  کننده ویلأ، ت تحقیق  در یک  که  باور است  بر ایناو . تشریح کند

شود  اشی مورد مطالعه فضا و زمینه یآمیخته  و چنان  نهاده  لفؤم  جای  را به  خویشتن  ،زمانی  یفاصله

یورگن هابرماس  .(۶۸۸۲گادامر، )نوعی امتزاج دست یابد  به و مؤلفزینی افق دید خود بدون جایگ  که

فهم  یالاذهانحفظ و بسط بیننگارانه و مبتنی بر از دانش، این نوع تأویل را تاریخبندی خود در طبقه

 (.Habermas, 1988)داند می دوجانبه

هرمنوتیک به قول گادامر، با . کندها توصیف میاشلایرماخر هرمنوتیک را هنر اجتناب از بدفهمی      

شده هر چیز بیگانه و منتهی به بدفهمی ناشی از تغییر در کاربردهای مند و کنترلدقت و تأملی روش

کند تا بپذیریم ما را وادار می علم هرمنوتیک. زندهای تفکر را کنار میزبان و معنای واژه و یا شیوه

ی کند، و وظیفهچیزی بیگانه است که مدام ما را به بدفهمی وسوسه می باید بفهمیم،که چه را آن

چیرگی بر این  .، حذف کنیمآیدماست که هر عنصری را که از راه آن بدفهمی پدید می

 .شودی فهم محسوب میازخودبیگانگی والاترین وظیفه

رو، در گام از این. شته استکند که سنت، توصیف و تأویل نادرستی از انسان داهایدگر  ادعا می      

نتایجی که هایدگر به آن . ی چیستی انسان بودن ارائه دهدای دربارهکوشد تا تحلیل تازهمیاو نخست 

کس ی حیاتی دارند، چون به خوبی روشن است که هیچجنبهدست یافته است، برای علوم انسانی نیز 

. خواهد بفهمد، داشته باشدچه میچیستیِ آنکه برداشت دقیقی از تواند چیزی را بفهمد، مگر ایننمی

این اندیشه . ی نظریه شدبه زعم هایدگر، بدفهمی سنتی انسان از هنگامی آغاز شد که افلاطون شیفته

ای بفهمیم، به طرفانهها، جهان را به نحو بیتوانیم با کشف اصول بنیانی بسیاری از پدیدهکه ما می

شناسی، شناسی، جامعهشناسی، روانبرای مثال، در مردم. اندیشه بودترین نیرومندترین و مهیجراستی 

-پژوهشگران در هر یک از این رشته. های جاری سنت استی پژوهشعلوم سیاسی و اقتصاد، شالوده

ها را از طریق ها و غیره را بیرون از بافت بیابند و آنها، عوامل، بنیانکوشند تا عناصر، ویژگیها می

گرایی به اختشنیا چون ساختارگرایی و هم ییهاو برنامهها حاکم و یا از رهگذر قاعدههای قانون

ناشی  هرمنوتیکی ینگرش نوین در علوم انسانی از همین رویکرد منتقدانه. دیگر مرتبط سازندیک
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